
 71/   در مثنوي مولويموقعيت و نمايشي  كاركرد عرفاني آيروني

  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                       25/1/1398:تاريخ دريافت
  1400، زمستان 70 دهم، شمارهجسال ه                                 10/6/1398:تاريخ پذيرش

   در مثنوي مولويموقعيت و نمايشي كاركرد عرفاني آيروني
  1 ييآقابابايمحمدرضا حاج

  2  پهلوانحسينامير

  چكيده 
. شـود، اسـتفاده از آيرونـي اسـت          مـي در آثار شاعران و نويسندگان ديده     هاي بياني كه      يكي از شيوه  

. شـود   موجب بروز ناسازگاري ميان مخاطب و گوينده مي       يروني كلام يا موقعيتي است كه به      منظور از آ  
اشت مخاطب با آنچه    گذارد كه برد    مينمايشكند يا موقعيتي را به      ميدر اين حالت گوينده مطلبي را بيان      

 نخـست عنـصر   : رو هـستيم    در آيرونـي بـا دو عنـصر اساسـي روبـه            .دارد، متفاوت است  گوينده انتظار 
گردد كه   خبرانه بيشتر به قرباني آيروني برمي       بي اعتماد يا معصوميت. آور  خنده معصوميت و ديگر عنصر   

آور ار   خنـده  عنصر .شود  وي مي  كردنكاري يا وانمود   فريبني  كند و قربا    ميونيست اعتماد معمولاً به آير  
 با هم اي گونههاي داستان به هاي آيرونيكال، شخصيت در داستان. هاي اساسي آيروني است    ديگر ويژگي 

 هـاي   چگونگي اسـتفاده مولانـا از آيرونـي       در اين مقاله     .شود  ميطنز  موجب ايجاد   شوند كه    مقايسه مي 
- سـعي يگيري از آيروني موقعيت و نمايش مولانا با بهره. است شدهمثنوي بررسيموقعيت و نمايشي در   

شـدن،  بودن شرايط، بـا غـافلگير     دارد تا مخاطب را در وضعيتي قراردهد كه در عين آگاهي از آيرونيك            
نـد تـا در نقطـة اوج        ك  مـي فراهمكلام آيرونيك اين امكان را براي مولانا        . كندمفاهيم عميق را بهتر درك    

كنـد و مولانـا از ايـن          وارداو  گرفتن روندي كه مخاطب انتظار ندارد، ضربة نهايي را بـر            داستان با پيش  
  .پردازد كند و به بيان مفاهيم عميق عرفاني و تعليمي خود مي فرصت بهترين استفاده را مي

  :ها كليدواژه

 .ثنوي مولوي موقعيت، آيروني نمايشي، مآيرونيآيروني، 
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  رپيشگفتا

هـاي خـود      هـا و انديـشه      ديدگاههاي گوناگوني براي بيان بهتر        شاعران و نويسندگان بزرگ از شيوه     
ين مفاهيم را در ذهن مخاطب   گيري ا   كنند با استفاده از طنز و كنايه و غافل          ميبرند و گاهي سعي     ميبهره

شود، اسـتفاده از آيرونـي        مي آثار شاعران و نويسندگان ديده     هاي بياني كه در     يكي از شيوه  . نمايندتثبيت
موجب بروز ناسـازگاري ميـان مخاطـب و گوينـده     يروني كلام يا موقعيتي است كه به      منظور از آ  . است
گـذارد كـه برداشـت     مـي نمـايش كند يا مـوقعيتي را بـه   را بيان ميدر اين حالت گوينده مطلبي  . شود  مي

  .دارد، متفاوت استتظارمخاطب با آنچه گوينده ان
كـاري يـا    دادن  در اصل به معناي برخلاف نـشان      است كه   شدهگرفته» آيرونيا«از واژه لاتيني    آيروني  

واسطه است كه نويسنده يا شاعر به     آيروني شگردي   ) 430/ 1: 1381كهنمويي پور،   . ك.ر. (استسخني  
دهـد كـه    يريچاردز تعريفي از آيروني م     )8/ 1: 1385داد،  .(داردنايي مغاير با بيان ظاهري درنظر     آن، مع 

ل از جهـت مخـالف      كردن عوامل مكم ـ  وارد«: اساس مفهوم آيروني گرفتند   بعدها اصحاب نقد نو آن را       
يرونـي دوبـاره    در نيمه نخست قرن بيستم، آ      ).33-28/ 1: 1389موكه،  . (»براي رسيدن به حالت تعادل    

. گـذارد  فسير در كنار هم مي متفاوت را بدون تهاي متضاد يا صرفاً آمد كه ديدگاه  مياندر مورد ادبياتي به   
است رسيدن به يك نظر جامع متوازن باشد يا بيان آگاهي از پيچيدگي زنـدگي   هدف اين آيروني ممكن   

تر از آني كه با اعلام مستقيم امكان دارد يا پرهيز از       تر و غني   ها يا رساندن معنايي وسيع     يا نسبيت ارزش  
  ).37-35/ 1: 1389افشار، (جزميت يا سادگي بيش از حد

. آور  خنـده  معصوميت و ديگر عنـصر     نخست عنصر : رو هستيم   در آيروني با دو عنصر اساسي روبه      
كنـد   ميد كه معمولاً به آيرونيست اعتماد   گرد  خبرانه بيشتر به قرباني آيروني برمي       بي اعتماد يا معصوميت
آن اسـت كـه معمـولاً       در آيرونـي    توجـه   نكتـة قابـل    .شود  وي مي  كردنكاري يا وانمود   فريبو قرباني   

-صـورت كامـل بـه آيرونيـست اعتمـاد         رو بـه  ري نسبت به قرباني دارند؛ ازاين     مخاطبان اطلاعات بيشت  

خبري را بايد در نزديكـي بـه           بنابراين نسبت بي   ،تر است   كنند، اما اطلاعات ايشان از آيرونيست كم        نمي
-نفـس و خـوش    همراه اعتمادبه  به   قرباني،خبري   بي )433/ 1: 1381كهنمويي پور،   (.آيرونيست سنجيد 

افـشار،  .(شـود    موجب پيدايي آيروني مـي     لوحي يا معصوميت  آميخته با درجاتي از غرور و ساده      باوري  
1389 :1 /42.(  
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قربـاني  . بگويـد خواهد  درست عكس آن چيزي است كه مي       ،گويد چيزي كه آيرونيست به زبان مي     
 گونه كه اينداند نمي اما ،رسد مينظررود كه به ميمع است كه وضع به همان ترتيب پيشجطرآيروني خا

نمايانـد و    خبر از واقعيت مـي     كند و خود را بي     ميآيرونيست ظاهري عرضه  . استآن  نيست و برعكس    
  ).44/ 1: 1389موكه، (خبر است خورد و از واقعيت بي قرباني، فريب ظاهر را مي

هـاي   هاي آيرونيكال، شخصيت در داستان. ستهاي اساسي آيروني ا  ديگر ويژگيآور از  خنده عنصر
 در آيرونـي،    دارد كـه  عقيـده آلن تامپـسون    . استطنز   موجدشوند كه    مي با هم مقايسه   اي  گونهداستان به 
بـراي درك آن بايـد كنـار    . كنند و آيروني هم احساسي و هم عقلـي اسـت   ميها با هم برخورد    احساس

. رفتـه را خـورد     درد كشيد و هم غصه آرمان ازدست       يد هم كردنش با براي حس . سرد بود  ايستاد و خون  
مـا  . شود ميدلانه قرباني  كسي يا چيزي كه گرامي است سنگ      . خشكد شود اما روي لب مي     ميخنده آغاز 

دارنـد   مطابقتهاي عيني آيروني كاملاً پس تضادهايي كه با تعريف. آيد بينيم ولي دردمان مي مزاح را مي 
 ).433/ 1: 1381پـور،   كهنمـويي  (آيند  نميشماربه آيرونيك   ،نكننداد را تحريك  ضتهاي م  تا اين احساس  

دهـد    مياي نشان   گونهدر وانمودسازي، آيرونيست به    .شويم  مي رو  در آيروني با وانمودسازي روبه    گاهي  
كردن مخاطـب   قرباني و سرگرمفريبواقع درحال  ادامة وضعيت باخبر نيست، اما در     كه گويي او نيز از    

ندهد و مخاطب و قرباني متوجه موقعيت خود نشوند،         كه موقعيت را ازدست    آيرونيست براي آن   .است
زند بايـد     ست به وانمودسازي مي   هنگامي كه آيرونيست د   . دهد  مي آني از خود بروز    يهاي   واكنش معمولاً

  .داده نشوند كند كه مخاطب و قرباني متوجه وضعيت روياي عمل گونهبه
هـاي موقعيـت و نمايـشي در مثنـوي، چگـونگي              با بررسي آيرونـي   تا  است  شده سعي در اين مقاله  

 .گرددان مفاهيم عرفاني و تعليمي بررسياستفاده مولانا از اين شگرد براي بي

  پيشينه تحقيق

 و ان قرارگرفتـه از موضوعاتي است كه تا حدودي مورد توجـه پژوهـشگر         مثنوي،  در  بحث آيروني   
در مند  بهره. دنشو  ميمعرفي  ها    ه در ادامه برخي از آن     است ك گرفتهباره صورت هاي چندي دراين    پژوهش

نهـا بـه بررسـي      ت» آيروني در ساختار مثنوي مولوي بر مبناي نظريه نقد نـو          «عنوان  نامه خود تحت  پايان
كيـد بـر آيرونـي      أسـت و بيـشتر ت     اهمبناي نظريه نقـد نـو پرداخت ـ      كلي و بر   صورتآيروني در مثنوي به   

نامــة  پايــان» آيرونــي در مثنــوي معنــوي«). 1388د، منــ بهــره.(هــاي مثنــوي دارداختاري در داســتانســ
اسـت كـه    بودن مثنوي به اين نتيجه رسـيده      داستانيارشد است كه در آن نويسنده با توجه به            كارشناسي

 برجـسته و  بررسـي و تحليـل انـواع   «) 1395آكردي،  شفيعي. (داردروني نمايشي بر ديگر انواع برتري     آي
ن مثنـوي، بـر آيرونـي       وار بـود    دليل داسـتان  در اين پژوهش، نويسندگان به    » نويكاربرد آيروني در مث   پر

گونه از آيروني با توجه به ساختار داسـتاني مثنـوي بيـشترين       دارند كه اين  كردند و عقيده  نمايشي تأكيد 
نظر هـا تجديـد   خيص بعـضي از آيرونـي  ر تشتوان د البته مي. كاربرد را در مثنوي خاصه دفتر پنجم دارد   
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در ايـن   »  مثنوي هاي عارفانة آيروني نمايشي در دفتر اول        جلوه«). 7-22: 1396احمدي و همكار،    .(كرد
است و  ن را از نوع آيروني نمايشي گرفته      بودن مثنوي، آيروني موجود در آ     دليل داستاني مقاله نويسنده به  

: 1398مـشيدي و همكـار،      . (دانـد   بودن حوادث داسـتاني مـي     ه را نيز بيش از هر چيز غيرمنتظر       دليل آن 
اند كه به كاركرد آيرونـي موقعيـت و نمايـشي در              كردهدر پژوهش حاضر نويسندگان سعي    ) 314-283

  .نمايندا از شگرد آيروني تا حدودي تبيينمثنوي بپردازند و دلايل استفاده مولانا ر

  بررسي آيروني موقعيت و نمايشي در مثنوي

شـود؛ در پـژوهش حاضـر         مـي هاي مثنوي مـشاهده     ي در بيشتر بخش   هاي موقعيت و نمايش     رونيآي
كـه  بـه آن  باتوجـه . شـود ها پرداخته    به بررسي و تحليل آن     ها  امكان با معرفي نمونه   است درحد شدهسعي

يشتر رو در بها كمي دشوار است؛ ازاين رونيصورت نمايشي است، گاهي تعيين نوع آي      ساختار مثنوي به  
بين آن چيزي كه آيروني موقعيت در . استگذاري شده ت موقعيت ـ نمايشي نام صورها به موارد آيروني

 .شـود  نمياست، تضاد وجوددارد و انتظار مخاطب برآورده      دادهدهد و آن چيزي كه رخ      رخ رود ميانتظار
بين آگاهي تماشـاگران يـا      سبب فاصله   مايشنامه يا داستان است كه به     آيروني نمايشي، وضعيتي در ن    در  

. شـود صيت مبـتلا بـه آن موضـوع، ايجـاد مـي         خوانندگان نسبت به موضوعي در آن اثر و ناآگاهي شخ         
كنـد كـه     گويـد و كارهـايي مـي       دليل ناآگاهي، سخناني مـي    يجه چنين وضعيتي، شخصيت مزبور به     نتدر

آيرونـي   ).12/ 1: 1385داد،  (ها با وضـعيت واقعـي آگـاه اسـت          بودن آن مربوطتماشاگر يا خواننده از نا    
در ايـن   . هانمايشي بيشتر به رفتار و كردار و برخورد طرفين آيروني مرتبط است تا به كلام و سخن آن                 

  .نوع آيروني، عنصر بي خبري و ناگاهي بسيار دخيل و موثر است
شـدن  عاشـق «در حكايـت  . شروع دفتر نخست مثنوي با آيروني موقعيت ـ نمايـشي همـراه اسـت    

 آيرونيـست او را در  رود، امـا  مـي شاه بـه قـصد شـكار      » دشاهي بر كنيزكي و خريدن پادشاه كنيزك را       پا
ت بـا   اين موقعيت براي مخاطب كه ببيندة ماجراس ـ      . دهد كه به جاي شكار، عاشق شود        ميموقعيتي قرار 

  .شود ميمشخص» اتفاقاً«آوردن عبارت 
  

ــوار    ــد ســ ــاه روزي شــ ــاً شــ  اتفاقــ
  

 هــر شــكار بــا خــواص خــويش از ب    
  

 يــك كنيــزك ديــد شــه بــر شــاه راه     
  

 شـــد غـــلام آن كنيـــزك جـــان شـــاه   
  

  )37-38: 1 ج،مثنوي(    
دادن اين عشق، به ايـن تعبيـر        در كلام مولانا در نشان    . شودشاه پس از ديدن دختر، عاشق او مي       پاد
ايـن در   مانـد و     است كه پادشاه با تمام بزرگي و عظمتش در عشق اين دختر همچون غلامـي مـي                شده

شدن آن دختـر    شد؛ به كنيزك  گامي كه پادشاهي عاشق دختري مي     صورتي است كه در زمان گذشته، هن      
شـود؛ پادشـاه هرچـه از دسـتش      حتي هنگامي كه كنيزك رنجور مي. شدن پادشاهشود؛ نه غلام تعبير مي 
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كـردن  ت در قربـاني  نامحـسوسي از آيرونيـس  پايجا رد  در اين .  بهبود يابد  ويدهد تا    ميآيد انجام برمي
روي جـان   دهد جان خـود را در گ ـ       مياجازه) پادشاه( به قرباني آيروني   خورد كه حتي   ميچشمپادشاه به 

اش را بدهد    گيرد و حاضر است تمام دارايي      ميكنيزك بداند و براي حل مشكل، از پزشكان ماهر كمك         
  :تا بتواند سلامتي كنيزك را دوباره به او بازگرداند

  

 كـرد از چـپ و راسـت    جمـع  شه طبيبـان  
  

 جان هـر دو در دسـت شماسـت        : گفت  
  

 جان من سهل است، جـان جـانم اوسـت         
  

ــد و خــسته    ــانم اوســت دردمن  ام، درم
  

 كــرد مــر جــان مــرا   هــر كــه درمــان  
  

 بــــرد گــــنج و در و مرجــــان مــــرا  
  

  )43- 45: همان(    
شـود و آيرونـي نمايـشي بـا          يم ـتـر  جديي  آور اله  ، اين بازي آيرونيك با ورود پيام      داستاندر ادامه   

  :شود ميخبري برجسته گيري عنصر اعتماد، معصوميت و بي شكل
  

ــت ــت  دسـ ــارانش گرفـ ــشاد و كنـ  بگـ
  

 همچو عشق انـدر دل و جـانش گرفـت          
  

ــيدن  ــشانيش بوسـ ــتدســـت و پيـ  گرفـ
  

 گرفـــــتاز مقـــــام و راه پرســـــيدن  
  

 كـشيدش تـا بـه صـدر       س و پرسان مي   پر
  

ــه صــبر : گفــت   ــافتم آخــر ب  ...گنجــي ي
  

  )93- 95: همان(    
اي  نقشهظاهر براي كمك به پادشاه،      شود؛ به   زرگر مي  ههنگامي كه طبيب الهي متوجه عشق كنيزك ب       

نكته مهم آن است كه     . آيد  مي موقعيتي آيرونيكال پديد   ترتيباينببرد و به   بين زرگر را از  كند تا     ميطرح
اذن خداوند و توسـط طبيـب الهـي         كه به   است  گيري    در حال شكل  اين آيروني، آيروني ديگري     دل  در  
ي آن كه بتواند اهداف خود      برادارد و   ها، طبيب الهي نقش اصلي را برعهده       آيرونياين  در  . خورد ميرقم

  .گذارد را با پادشاه در ميان مياز نقشه خود اندكي ببرد، را پيش
  

ــرد  ــزم شــاه ك ــد از آن برخاســت و ع  بع
  

 كــــرداي آگــــاهشــــاه را زآن شــــمه  
  

 تـــدبير آن بـــود كـــان مـــرد را: گفـــت
  

ــن درد را      ــي ايـ ــم از پـ ــر آريـ  حاضـ
  

 مـــرد زرگـــر را بخـــوان زآن شـــهر دور
  

ــرور     ــده او را غـ ــت بـ ــا زر و خلعـ  بـ
  

  )182- 184: همان(    
طبيب ( آيرونيست رود و فقط   مي پيش خواه او   دلروند امور به  شود كه    مي، پادشاه مطمئن  نقشهبا اين   

بيند و همراه با پادشاه،       حتي خواننده نيز پشت آيروني را نمي       د؛شو ن پادشاه مي  خوردمتوجه بازي ) الهي
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، آيروني نيـز بـا       ديگر دادن آن دارد و از طرف     رود؛ انگيزه بيشتري براي ادامه      مي پيشهر چقدر داستان    
  .شود تر مي هاي ظاهري، پيچيده گشايي داستان و گرهروند 

در حكـم  ) پادشـاه (توان جايي دانست كه قرباني آيرونـي     ا مي در اين داستان، اوج آيروني نمايشي ر      
، پادشاه كه خـود قربـاني بـازي و فريـب آيرونـي              عبارتي به ؛شود براي آيروني ديگر    ميواقعآيرونيست  

پنـدارد كـه از      اي مي  دهنده خبري از آن، در يك درجه بالاتر، خود را بازي          بر بي  علاوه ،طبيب الهي است  
 در  چنـد كـه    هر ؛آورد ميوجـود كند و آيروني ديگري بـه      مياستفاده) ني آيروني دوم  قربا(زرگرخبري   بي

شود و خواننده و شـنونده نيـز متوجـه آيرونـي اصـلي و ظـاهري                  ميانتهاي داستان، همه چيز مشخص    
  .دنشو داستان مي

باني در آيروني ظاهري كه زرگر، قر     » فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر       «در بخش   
اسـت و   لبته فريب مال و ثروت دنيا خوردن      اقت و ا  م ح ،لوحي  عنصر اصلي اين آيروني، ساده     ،آن است 

  :كند ميدر نهايت زرگر را قرباني
  

ــد    ــسيار ديـ ــت بـ ــال و خلعـ ــرد مـ  مـ
  

ــد     ــدان بري ــهر و فرزن ــد، از ش ــرّه ش  غ
  

ــادمان در راه  ــد شــ ــدر آمــ ــردانــ   مــ
  

 بي خبـر كـĤن شـاه قـصد جـانْش كـرد              
  

ــازي ــاد تاخــت اســب ت   برنشــست و ش
  

 خون بهاي خويش را خلعـت شـناخت          
  

  )190- 192: همان(    
كند كه ناظر    اي توصيف مي   خبري و اعتماد قرباني آيروني را در ابياتي براي خواننده          و مولانا اين بي   
  .شود و شاهد اتفاق افتادن اين آيروني است آيروني محسوب مي

  

 اســب تــازي بــر نشــست و شــاد تاخــت
  

 هاي خـويش را خلعـت شـناخت       بخون  
  

 اي شــده انــدر ســفر بــا صــد رضــا     
  

 ضاقــال خــود بــه پــاي خــويش تــا ســوء  
  

  )192- 193: همان(    
صورت كنايي، عزرائيل نيز همچون بيننده اين نمايش و ناظر و شاهد اين آيروني، زرگـر                و حتي به  
  :خواند  و تصور او را اشتباه ميكند را تمسخر مي

  

ــز و  ــك و عـ ــالش ملـ ــريدر خيـ   مهتـ
  

ــل    ــت عزرائيــ ــري: گفــ  رو، آري، بــ
  

  )194: همان(    
اسـت و آن را مقـدم بـر         كـرده اراده و خواست خداونـد اشـاره      مولانا در بسياري از ابيات خود، به        

-ته به تصميم نهـايي خداونـد دانـسته        خواست هر انساني دانسته است و هر اتفاقي را در اين دنيا وابس            



 77/   در مثنوي مولويموقعيت و نمايشي  كاركرد عرفاني آيروني

كه آيرونيست اصـلي آن خداونـد        -هاي مختلف مثنوي     ي را در داستان   اين نوع آيروني در آيرون    . است
  .ديدتوان  فراوان مي- است

راوي پـس از روايـت آيرونـي كـه وزيـر            » كـشت  پادشاه جهـود كـه نـصرانيان را مـي         « در داستان 
 يرونيست اصلي  در پايان به آ    ت،اسهاي مختلف را به بازي گرفته      و نمايندگان فرقه  است  كننده آن    شروع

 در چنـين ابيـاتي ايـن مطلـب كـاملاً          » بيان خسارت وزير در اين مكـر      «در بخش   . استداستان پرداخته 
  :مشخص است

  

ــر    ــد وزي ــل ب ــادان و غاف ــه ن ــو ش  همچ
  

 زد بـــا قـــديم نـــاگزير  مـــيپنجـــه  
  

 بـــا چنـــان قـــادر خـــدايي كـــز عـــدم 
  

 صــد چــو عــالم هــست گردانــد بــه دم  
  

  )521- 522: همان(    
به عبارتي چنين ابياتي نمونه مشخصي است براي         ،كند ييد مي أاين نوع آيروني را ت    نيز   مولانا   سخن

خـصم ديـدن    حقيـر و بـي    « در داسـتان     ،اي ديگـر    در نمونـه   . آيرونـي   اعتقاد مولانا درباره اين نوع     بيان
 ايهـا بودنـد؛ چنـين آيرونـي    كه دشمنان از ابتدا در پـي آزار آن  »  صالح و ناقه صالح را     ،هاي حس  ديده
  :شود ميديده
  

ــد شـــتر  ناقـــه صـــالح بـــه صـــورت بـ
  

ــر     ــوم م ــل، آن ق ــدش ز جه ــي بريدن  پ
  

 از بـــراي آب چـــون خـــصمش شـــدند
  

ــد      ــشان بدن ــور، اي ــور و آب ك ــان ك  ن
  

ــ ــغ  ةناق ــوي و مي ــوردي از ج  االله آب خ
  

ــتند از حـــق دريـــغ     آب حـــق را داشـ
  

  )2509- 2511: همان(    
 و  شـده ارد عمـل  عنوان آيرونيـست اصـلي داسـتان و       وند به  خدا كهد  يابمينوعي ادامه اين داستان به  

  .برد مردمان نافرمان را از ميان مي
  

ــالحان   ــسم صـ ــو جـ ــالح چـ ــه صـ  ناقـ
  

 شـــد كمينـــي در هـــلاك طالحـــان     
  

ــرگ و درد   ــم م ــت، ز حك ُــر آن ام ــا ب  ت
  

ــ«   ــقياهاةناقــ ــرد» االلهِ و ســ ــه كــ  چــ
  

  )2512- 2513: همان(    
 و در   دشـو  مـي ) خداونـد (گرفتار آيروني آيرونيست اصـلي    ) نكافرا(آيرونيست اول در اين داستان،    

  :شود مشخص مي،انتهاي داستان، آيروني اصلي كه خداوند آيرونيست اصلي آن است
  

 بــــر ســــتيز و تــــسخر و افسونــــشان
  

 كن، چـون كـرد حـق محبوسـشان        شكر  
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 از بهــــشت آورد يــــزدان، بنــــدگان...  
  

ـــقرَ پروردگــــان    تــــا نمايدشــــان سـ
  

  )2565- 2569: همان(    
، دليـل فراوانـي   بـه ،هايي كـه آيرونيـست اصـلي آن خداونـد اسـت      تودرتو بودن آيروني در داستان 

- قابـل  نيـز حـدودي ندارد و تـا  ـ  آيرونيست اصلي آن غير خداوند است ـ كه  ها آيرونيديگر جذابيت 

رسـد   مـي نظرش به هوبادرايت و   نيست ظاهري و فرعي كه در ظاهر با       اين كه آيرو  است؛ البته   بيني   پيش
 براي خواننـده و شـنونده       ،است را نداشته  ششود كه انتظار   تري مي  ولي در باطن مغلوب آيروني بزرگ     

  .بسيار جذاب است
او مخاطـب و    . هاي آيرونيك دارد    هاي مثنوي، مولانا علاقة زيادي به خلق موقعيت         به داستان باتوجه

بـودن مـاجرا در مـوقعيتي       تانيرسم داس ـ قرباني را به  . دهد  را همزمان در موقعيت آيروني قرارمي     قرباني  
داشتن  سببدهد و مخاطب نيز به      ميموقعيت موجود يا روال عادي انجام     دهد كه اعمالي خلاف       ميقرار

نگـاه  در  . اسـت  مرتكب اعمالي بـرخلاف موقعيـت شـده        يابد كه قرباني نادانسته     برخي اطلاعات درمي  
-دهـد كـه قربـاني پـيش         ميآن موقعيت، همان رفتاري را انجام     يز در   يابد كه او ن     تر، مخاطب درمي    كلي

 قربـاني  است و در اصله در موقعيتي آيرونيك قرارگرفته    يابد ك   است؛ از اين رو مخاطب نيز درمي      گرفته
  . داستاناصلي اوست، نه شخصيت 

؛ البتـه   كند مي فدا رساندن آيروني، سرانجامنيست جان خود را براي به     آيرواز مثنوي،   هايي   در داستان 
خبـري قربـاني آيرونـي      از اعتمـاد و بـي  بخـشي  اين فداكاري آيرونيست بـا  آور شد كه معمولاً بايد ياد 
آن قـدر   » كـشت پادشـاه جهـود كـه نـصرانيان را مـي           «در داستان خبري   اين اعتماد و بي   . شود ميهمراه

  :كندميرا مشخصگروه زيادي از مردمان شود كه گاهي سرنوشت  برجسته مي
  

ــشان   ــر و قومـ ــن دو اميـ ــن ده و ايـ  ايـ
  

 گــــشته آن بنــــده وزيــــر بدنــــشان   
  

ــار او  ــر گفتـــ ــه بـــ ــاد جملـــ  اعتمـــ
  

 اقتــــداي جملــــه بــــر رفتــــار او     
  

ــر   ــر امي ــاعت ه ــت و س ــيش او در وق  پ
  

ــي     ــدو گفت ــر ب ــدادي گ ــان ب ــر: ج  بمي
  

  )460- 462: همان(    
كردن نقـشه خـود و بـه پايـان     مليبراي عاو . نيست ساده چندانالبته در اين موارد، كار آيرونيست       

  .كند ميخود را نابوددن آيروني، بر
  

ــست    ــر در بب ــل روز ديگ ــد از آن چ  بع
  

 خويشتن كشت و از وجود خود برسـت         
  

  )662: همان(    



 79/   در مثنوي مولويموقعيت و نمايشي  كاركرد عرفاني آيروني

 .نمايـد جلـب قربانيان را   اعتماد  تر شود و     تا آيروني قوي  برد    ميازميانجا آيرونيست خود را      در اين 
زنـد   ميمردنيعني آيرونيست خود را به    است؛   مرگ دروغين همراه   با نمايش   وني  اين گونه از آير   گاهي  

اي  گونـه ، آيرونـي موقعيـت ـ نمايـشي بـه     »طوطي و بازرگـان «در داستان  .كندتا اعتماد قرباني را جلب
ه قربـاني واقعـي بازرگـان اسـت و          كطوطي قرباني آيروني است، درحالي    شود كه در ظاهر       ميدادهنشان
خواهد لطفـي    خيال كه مي  اين  بازرگان با   . نداني اصلي اين آيروني   ايت تمامي مخاطبان داستان قربا    نهدر

را بـراي دوسـتان طـوطي در        او  كند كه پيـام      مي قبول نمايد، حالدر حق طوطي خود كند و او را خوش        
  . كند، راهي براي فرار طوطي باز ميكاركه با اين داند  نميهندوستان ببرد اما 

  

ــ ــه گف ــوطي ك ــان : ت آن ط ــا طوطي  آنج
  

ــان     ــن بي ــال م ــن ز ح ــي، ك ــون ببين  چ
  

 كان فـلان طـوطي كـه مـشتاق شماسـت          
  

ــت      ــبس ماس ــمان در ح ــضاي آس  از ق
  

  )1552- 1553: همان(    
» قضاي آسمان «برد و حبس طوطي در قفس را برخاسته از            براي طوطيان هند مي   پيامي كه بازرگان    

از طـوطي   . آورد  مـي وجـود ، نوعي آيروني موقعيت در مـتن بـه        ننه از خواست و ميل يك انسا      داند    مي
  :خواهد دوستان خود براي رهايي راهنمايي مي

  

ــرد او ســلام و داد خواســت  ــر شــما ك  ب
  

ــت     ــاد خواس ــاره و ره ارش ــما چ  وز ش
  

  )1554 :همان(    
  :گويد ميخود سخنناراحتي و بودن تقيم اما كوتاه و گذرا از دربندمس صورتبهو 

  

 وا باشــد كــه مــن در بنــد ســخت ايــن ر
  

 گه شما بـر سـبزه، گـاهي بـر درخـت؟             
  

ــتان   ــاي دوسـ ــد وفـ ــين باشـ ــن چنـ  ايـ
  

 من در اين حـبس و شـما در گلـستان؟            
  

  )1556- 1557: همان(    
ايـن  . گيـرد   مـي رساند، بار ديگر يك آيروني شـكل        يرا به طوطيان هند م     از آن كه بازرگان پيام       پس

آيرونـي را تنهـا     آن سـوي    ،  مورد البته در اين     گرفت؛درنظر ازي آيرونيك  وانمودس ينوعبايد  آيروني را   
نكتـه  . عنـوان تماشـاچي   بينند؛ نه خوانندگان داستان بـه      هاي هندوستان هستند مي    آيرونيست كه طوطي  

- آيرونـي را بـه  ،كه حرفي يا سخني بر زبـان بياورنـد  اين داستان، طوطيان هند بدون ايندر  كه  ديگر آن 

و به آيرونـي نمايـشي      كنند    ميس از گرفتن پيام از بازرگان، قطع      ارند و آيروني كلامي را پ     گذ مينمايش
زنـد تـا قربـاني       مـي مردنخود را به  ) طوطي هند (رونيستآيبراي باورپذيرشدن آيروني،    . آورند  ميروي

  :شود ميخوبي ديدهرا از زبان بازرگان بهاين پذيرش در روايت ماج. آن را بپذيرد) بازرگان(آيروني
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 آن يكـــي طـــوطي ز دردت بـــوي بـــرد
  

 داش بدريـــد و لرزيـــد و بمـــر زهـــره  
  

  )1656: همان(    
افتـد و    مـي  و بار ديگر آيروني نمايشي اتفاق      شود نميجا منتهي همينقرباني آيروني شدن بازرگان به    

 اول، در بخـش    . تشـدن آيرونيـست اس ـ    تفاوت، در عوض  شود و تنها     ميت آيروني نيز حفظ   حتي شد
دهد براي رسيدن به مقصود خـود و در بخـش           مينشانخلاف آنچه هست خود را      طوطي هندوستان بر  

هـا   كه در واقع نيست و در هر دوي آندينماطور ميكند و آن مي طوطي بازرگان، اين كار را تكرار     دوم،
  . شود بازرگان، قرباني آيروني مي

  

 كـرد  چون شنيد آن مرغ، كان طوطي چـه       
  

ــس بلرز   ــرد  پ ــشت س ــاد و گ ــد، اوفت  ي
  

  )1691: همان(    
- و به جذابيت داستان كمـك      تري برخوردار است    بيششدت  از   آيروني،كه كدام   اين پرسش   پاسخ  

باري است كـه قربـاني را وادار بـه           آيرونيست اولين  ،داستان طوطي هندوستان   در.  نيست آسان،  كند مي
 اصول و قاعده اين بـازي       است، اصلاً  اين بازي نشده    گرفتار كند و قرباني كه قبلاً     قبول نمايش خود مي   

نمايـشي از    ،بينـد  مطلب ديگر اين اسـت كـه آنچـه بازرگـان و در كنـار آن، خواننـده مـي                    .داند را نمي 
   .سازگاري ندارداست كه با واقعيت فريبكاري 

 ـ  مـي  و پـي   شـود   مي انبازرگان در انتهاي داستان، متوجه تيزهوشي و زرنگي طوطي         ربـاني  رد كـه ق   ب
   .اي از انديشه برسد شود به سطح تازه وجب مياست و اين امر موضعيتي آيرونيك شده

  

 خواجه با خود گفت كاين پند مـن اسـت         
  

 راه او گيرم، كـه ايـن ره، روشـن اسـت             
  

  )1847 :همان(    
-ن قابل چندا آيروني    اين نوع  توان به اين نتيجه رسيد كه انتهاي      ، مي شدههاي بيان داستانبا دقت در    

انداختن قربانيان آيروني، جان خود را قربـاني        دامزيرا آيرونيست براي به   . يستبيني ن پيشحدس و قابل  
شود كه خواننده ميبيني نبودن آيروني، باعثپيشآوري و تعجب ناشي از قابلاين شگفت. كندميو فدا 

بـه زبـاني ديگـر،      . كنـد ربـه  در نهايـت نظـارت بـر آيرونـي تج          لذت بيشتري را از سرنوشت داستان و      
. خبر باشـد    بلكه ناظر آيروني نيز از انتهاي آن بي        ،تنها قرباني آيروني  تر است كه نه    بخش اي لذت  آيروني

تر پـذير تر و باور    آيروني جذاب  ،تر باشد  خبري و سادگي در قرباني آيروني بيش       هر چقدر ميزان اين بي    
  .بودخواهد

معناي ظاهري آن، در اين داسـتان       به» آوريخنده«كرد كه عنصر    شارهجا بايد به اين نكته نيز ا      در اين 
  آيـد؛ خنـده     به خنده درمي  لوح بودن قرباني      ساده از البته خواننده در انتهاي داستان       زيادي ندارد؛ كاربرد  
آغـاز، هـدف    ، شناختي كـه از      ي تازه  شناخت  رسيدن به  وغم و اندوه بازرگان      همراه با شراكت در      تلخي
  .استبوده) مولانا(ستآيروني
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  : گيرينتيجه

ايـن  . اسـت گيري از انـواع آيرونـي         ره، به گيرد  ميكار به سرايي  سخن در   مولاناكه  ي  يها  يكي از شيوه  
هاي گوناگوني   صورتبهحتي چگونگي بيان مفاهيم عارفانه در مثنوي        ها، توصيفات و     در داستان شگرد  

 .كنـد  مـي اسـتفاده از آيروني   شتر در خواننده و رسيدن به هدف خود         ثير بي أ براي ت  مولانا. است  رفتهكاربه
در اسـتفاده از     .اسـت   بـرده قعيت و نمايشي در كلام خويش بهره      ويژه آيروني مو  ه از انواع آيروني، ب    وي

 و در برابر مخاطبان در حـال     صحنهكه روي   اي است    نامه گويي مثنوي همچون نمايش   آيروني نمايشي،   
هـا    گوينـده در ضـمن آن     سـازند و      ا خود همراه مـي    بيننده را ب  ها    آفرينان آن   ا و نقش  ماجراهو  اجراست  

كـه  رسـد     برخاسته از آيروني، زماني به اوج مـي       و حيرت     شور .نمايد  ميمفاهيم موردنظر خود را بازگو    
در ندارد و نكتـه جالـب آن اسـت كـه           است آگاهي نهفتهپشت آيروني   ، از روابطي كه در      قرباني آيروني 

ي و تـا انتهـا    شـود     يم همراه ،استيگري كه قرباني آيروني شده    برخي مواقع، بيننده يا خواننده نيز با باز       
هاي داستان، متوجه     زمان با شخصيت    يابد و بناگاه هم     از روابط نهفته در پس آيروني آگاهي نمي       ،  داستان

  . شود آيروني مي
دهد كه در   دارد تا مخاطب را در وضعيتي قرار      ري از آيروني موقعيت و نمايش سعي      گي  مولانا با بهره  

 اين  كلام آيرونيك . كندتر درك شدن، مفاهيم را عميق   -گير  آيرونيك بودن شرايط، با غافل    عين آگاهي از    
گرفتن روندي كه مخاطب انتظار ندارد، ند تا در نقطة اوج داستان با پيشك ميامكان را براي مولانا فراهم

  .كند و نكته تعليمي موردنظر خود را به وي القا كند وارد ربة نهايي را بر مخاطب ض
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Abstract 
One of the literary techniques used by poets and writers is irony. Irony 

refers to a speech or situation which results in discordance between the 
audience and the speaker. In such a case, the speaker says something or acts 
in a certain manner while the understanding of the audience differs from 
what the speaker intended. In irony, we find two elements: first, the element 
of innocence, and, second, the element of humor. Innocence, or unknowing 
trust, mostly relates to the victim of the irony who usually puts his/her trust 
in the ironist, and falls victim to the deception or pretense of the ironist. The 
element of humor is the other essential feature of irony. In ironic stories, the 
characters of the story are juxtaposed in a manner to create a humorous 
effect. The present article investigated the function of situational and 
dramatic irony in Masnavi. Molavi, drawing on situational and dramatic 
irony, has attempted to put the audience in a situation where they, while 
being aware of the ironic nature of the situation, are surprised, and, 
therefore, gain a better understanding of the rich concepts. Ironic speech has 
enabled Molavi to adopt an approach in the climax of the story which is 
unexpected by the audience, thus dealing them the final blow, and he takes 
great advantage of such an opportunity to present his rich irfanic [=of true 
knowledge] and didactic concepts   . 

Keywords: Irony; Situational Irony; Dramatic Irony; Masnavi of 
Mowlavi. 

 
* Corresponding Author:h ajibaba@atu.ac.ir 

  

 



  1400 زمستان  *70 ه شمار * سال هجدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 84

  
  
  
  
  
  
  
  

 


